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  6- شويم؟ چگونه امتحان مي|  (ع)دانشگاه امام صادق

نوع امتحان خدا از ما امتحان  نيعتريو شا نياول /ديگو يخدا با زبان امتحان با تو سخن مپناهيان: 
  ميرپناه بب شتا به آغوش ترساند يخدا ما را م /است» ترس«با 

است كه در امتحـان تـرس،    نياز آن بالاتر ا يدارد. ول تياهم يليصبر خ نيو ا ميصبر كن ديدر امتحان بلا با حجت الاسلام پناهيان:
كـرده تـا    يبا دل ما باز مقدار كيبلكه فقط  ،مينفرستاده است كه ما صبر كن ييچون هنوز خدا بلا كشد، ياصلاً كار به صبر نم ي. گاهمينترس
از  ياريبس ـ .شود يامتحان ترس گرفته م ،در دلِ ما، است، در همان عالمِ درونِ ما دهينرس رونيكار به عالمِ ب زهنو يعنينه؟  اي ميترس يم نديبب

 لذا مـا در همـان   م،يترس يم  هودهيما ب يول ،ديآ ينمرمان هم بر س يبر سر ما نخواهد آمد و در تمام طول زندگ ،ميترس يكه از آنها م ييبلاها
  .ميشو يمردود م ي، در امتحان اله»ترس از بلا«

 هئيـت - دانشگاه امام صـادق(ع)  امسال هفتمين سالي است كه حجت الاسلام عليرضا پناهيان سخنران دهة اول محرم هيئت دانشجويان

شـمال غـرب    بزرگترين مجلس عزاداري دانشـگاهي در منطقـة   دار مداحي اين و ميثم مطيعي نيز مانند سالهاي گذشته عهده - ميثاق با شهدا
چگونـه امتحـان   «ع يرضا پناهيان در دانشگاه امام صـادق(ع) بـا موضـو   علحجت الاسلام شب سخنراني  ششمينز هايي ا تهران است. بخش

  :دخواني را در ادامه مي »م؟يشو يم
و  / نگاه ما به تمام ابعاد زندگياستزندگي و بندگي منهاي مفهوم امتحان، تعريف ناتمامي  ي ازتعريفهر 

     باشد » متحانيا« بندگي بايد نگاه
  زندگي و بندگي منهاي مفهوم امتحان، تعريف تكميل و صحيحي نخواهد بود. اگر بخواهيم زندگي را با همة مشخصاتش تعريف

تعريف كنيم ولي مفهوم امتحان را كنار بگذاريم، به هر تعريفي از زندگي برسيم، تعريف ناصحيح يا لااقل ناتمامي خواهد بود. به هر 
 اي از عقايد و احكام و اخلاق بدانيم يا دين را مجموعه مثلاً اينكه- دين و معنويت هم بخواهيم برسيم  بارة بندگي وتعريفي در

 .ولي مفهوم امتحان را كنار بگذاريم، باز هم تعريف ناصحيح يا ناتمامي خواهد بود - تعاريف ديگري از دين ارائه دهيم
  :دنيا جاي فلسفة موقت بودن دنيا به اين است كه بايد بگوييم: يف تمامي از دنيا نيست. اين تعر» دنياي ما موقتي است«اگر بگوييم

كنيم و دنيا  الابد امتحان شود. پس ما موقتاً در اين دنيا زندگي مي شود انسان الي دوران امتحان موقت است و نميامتحان است و 
 فناپذير خواهد بود.

  بايد به دنيا و آخرت، ماديات و معنويات داشته باشيم و اين نگاه را جاري كنيم. اين » امتحاني«و تمام ابعاد زندگي و بندگي يك نگاه
الَّذي خلَقََ  «فرمايد:  خداوند مياينكه  كما شناسي و يك حقيقت محوري در معرفت ما نسبت به زندگي و بندگي است. يك جهان

 )2ملك/»(مالمْوت و الحْياةَ ليبلوُكُ
 دهيم و فقط قسمتهاي اندكي از زندگي ما امتحان است. مثلاً وقتي ماشين  ي دنيايي خودمان كارها را امتحاني انجام نميما در زندگ

كنيم. فقط همان ساعتي كه افسر راهنمايي  كنيم، امتحاني رانندگي نمي وقتي رانندگي مييا  .خريم خريم، امتحاني ماشين نمي مي
 . مشغول امتحان هستيميند گواهينامه به ما بدهد يا نه، گيرد كه بب دارد از ما امتحان مي

  ًدارد امتحان » اينجا پارك كن«گويد  مي به شما ، افسروجود دارددر جايي كه تابلوي پارك ممنوع  وقتيدر امتحان رانندگي، مثلا
علائم و كنيم،  هايي كه رانندگي مي تساع بعد از گرفتن گواهينامه، بقية كني يا نه؟ ولي گيرد كه ببيند خلاف مقررات رفتار مي مي

ولي دين شبيه مقررات  - بلكه براي نظم دادن به ترافيك است- رانندگي ديگر براي امتحان كردن ما نيست- مقررات راهنمايي
 دين اساساً امتحان است. رانندگي نيست، راهنمايي



2 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

 اساساً همة حيات ما امتحان «ه دليل نسبت به اينك به همين بريم. ما در زنگي عادي خودمان دائماً در حال امتحان به سر نمي
  غفلت داريم. »است

  پول  توگيرد. اگر خدا به بامتحان  از ما به واسطة آن اتفاق،اين است كه خدا  براي دهد، رخ ميدر زندگي هر اتفاقي كه براي ما
ن تو است. فقير بودن تو، نسبت به اين واقعيت كه دهد باز هم امتحا دهد، اين پول مالِ تو نيست؛ امتحان تو است. اگر پول نمي مي

شوي، يك واقعيت فرعي است. بيماري تو نيز نسبت به اين واقعيت كه تو داري با اين بيماري  تو داري با اين فقر امتحان مي
 شوي، يك واقعيت فرعي است. امتحان مي

 وع امتحان را وسط بياور، بعد مالكيت و امكانات دنيايي خود يعني: اول موض »چيز نگاه امتحاني داشته باش همهبه «گوييم  وقتي مي
را وسط بياور. اول امتحان را وسط بياور، بعد دارايي و فقر خود را وسط بياور. اول امتحان را وسط بياور، بعد استعدادهاي خودت را 

 وسط بياور.
 »امتحان است اينها«هم تعريف دقيقي نيست؛ بايد بگوييم » اينها در دست ما امانت است«

  چه خدا به تو داده است اول اينكه خودت را در آن حقيقت عبوديت سه چيز است:«فرمايد:  ميامام صادق(ع) در حديث عنوان بصري
ملكْاً لأنََّ العْبيِد لاَ يكوُنُ لهَم ما حقيقةَُ العْبوديةِ قاَلَ ثلَاَثةَُ أشَيْاء أنَْ لاَ يرىَ العْبد لنفَسْه فيما خوَلهَ اللَّه ؛ يمالك ندان

ْلكهم تعريف دقيقي نيست. بايد بگوييم: » اينها در دست ما امانت است«گويند:  ميحتي اين تعبير كه  )1/225بحارالانوار/»(م
 ».  اينها امتحان است«

 كشد؛ خودش نقشه نمي برايعبد «فرمايد اين است كه:  صفت ديگري كه حضرت براي حقيقت عبوديت بيان مي  دبْرُ العبدلاَ ي و
هْنفَسبيِراً  لَسومين هم روايت  ةو در ادامداند هميشه در امتحان قرار دارد.  كشد؟ چون مي حالا چرا براي خودش نقشه نميهمان) »(تد

و جملةَُ اشتْغاَله فيما أمَرهَ تعَالىَ بهِ و نهَاه ؛ همة اشتغال او به انجام دادن امر و نهي الهي است«فرمايد:  گونه بيان مي ويژگي را اين
   چيز امتحان است.   داند همه باز هم به خاطر اينكه مي همان)»(عنهْ

  تعبير ديگري براي همان امتحان الهي است.  توان گفت و ميگردد،  به حقيقت عبوديت برمي در واقعدر روايت فوق، هر سه ويژگي 
خدا با زبان امتحان با تو  گيرد زندگي كن/ يعني با خدايي كه هر لحظه دارد از تو امتحان مي» باش با خدا«

 گويد سخن مي

 الهي امتحانبا  براي اينكه با خدا باشيم بايد چه كار كنيم؟ بايد يعني چه؟» با خدا باشيد«گويند:  كنند و مي همه به ما توصيه مي اين 
گيرد، زندگي كن و ببين  اين است: با اين خدايي كه دائماً و لحظه به لحظه دارد از تو امتحان مي »باشبا خدا «معناي زندگي كنيد. 
گيرد. وقتي موضوع امتحان را وسط  ساعته دارد به واسطة مقدرات و اتفاقات مختلف زندگي، از تو امتحان مي 24كه خداوند 

فهمي كه خدا با  كني. مي كني و با او زندگي مي بيني، خدا را حس مي ا ميدهد. در اين صورت خدا ر با خدا بودن معنا مي ،كشيم مي
 گويد. خدا با زبان امتحان با تو سخن مي فهمي كه مي زند. مقدراتش دارد با تو حرف مي

  مثل وضو كه خداوند ما را به يك رفتار خوب( است. همين» تمرين دادن«يكي از معاني يا ابعاد امتحان يا يكي از لوازم امتحان
 دهد و اين هم يكي از ابعاد امتحان است. مثلاً ما را به شكر كردن كند، در واقع دارد ما را تمرين مي گرفتن و نماز خواندن) وادار مي

 هاي مداوم هم امتحان است. با حادثه توأم باشد، همين تمريندهد. هميشه امتحان نبايد  كند و به ما تمرين مي وادار مي
 كنيم يا نه؟ مثلاً وقتي داري با اين  كنيم؛ شكر مي دهد تا ببيند ما با اين نعمات چگونه برخورد مي هايي مي ه ما نعمتگاهي خداوند ب

فقه منسوب به امام »(المْاء طهَوراً  جعلَ  الحْمد للَّه الَّذي«خدا شكر كن و بگو:  گيري، از بابت همين نعمت آب، وضو مي آب لطيف
 دعاي هنگام وضو)/69رضا(ع)/
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 است» ترس«گيرد؟/اولين و شايعترين نوع امتحان خدا از ما امتحان با  خدا با چه چيزي از ما امتحان مي

  حالا بحث است. » خلع تكبر از دل انسان«در جلسات قبل دربارة هدف امتحان بحث كرديم و گفتيم كه هدف امتحان به يك تعبير
 »گيرد؟ خدا با چه چيزي از ما امتحان مي«يا  »گيرد؟ وند چگونه از ما امتحان ميخدا«كه بگوييم:  هما به اينجا رسيد

 گرسنگي، نقص ترسكنم به چيزي از  شما را امتحان مي«اين آيه است:  يكي از مشهورترين آيات قرآن دربارة انواع امتحانات الهي ،
 )155بقره/»(نف و الجْوعِ و نقَصٍْ منَ الأْمَوالِ و الأْنَفْسُِ و الثَّمرات و بشِّرِ الصابرِيء منَ الخْوَ و لنَبَلوُنَّكمُ بشِيَاموال و انفس و ثمرات؛ 

 ان معمولاً به شدت مورد غفلت شود. اين امتح ذكر مي ،در اين آية قرآن اولين امتحان كه گويا شايعترين نوع امتحان الهي است
امتحان مورد غفلت است، بلكه اين مورد از امتحانات الهي كه شايعترين امتحان است نيز موضوع خود نه فقط اساساً  است، يعني

  طور دائم در درون روح ما جاري است. مورد غفلت است. اين امتحان به حوادث بيروني هم ربط ندارد بلكه به
 ترساند. ما را مي هاي مختلف صورت وند بهپس اولين نوع امتحان خداوند متعال از ما امتحان با ترس است؛ يعني اينكه خدا 

ت خود هاي بي كنند تا ترس تو را امتحان ميخدا  بسياري از امتحانات ما بلا نيست، بلكه ترس از بلا است/
 بريزد

  است. بسياري از امتحانات ما نعمت نيست، بلكه  »ترس از بلا«نيست، بلكه  »بلا«بسياري از امتحانات ما
است يا ترس از نرسيدن به نعمت است. پس بدان كه دارند تو را امتحان  »از دست دادن نعمت«ترس از 

ترساند،  ترساند؛ نترس. وقتي خدا تو را مي ت بريزد. وقتي خدا تو را ميخود هاي بي كنند تا ترس مي
 كني، پس نترس.  چگونه برخورد مياين ترس خواهد ببيند تو با  مي

 ا در مقابل ترس چيست؟ وقتي امتحانِ ترس براي ما پيش آمد، آيا در مواجهه با اين شود كه تكليف م معمولاً اين سؤال مطرح مي
يا اينكه بايد برعكسِ ترس عمل آيا بايد اين ترس را كنار بگذاريم و اصلاً نترسيم؟ امتحان الهي، ما بايد بترسيم و فاصله بگيريم؟ 

 باره صحبت خواهيم كرد. در اين بعداًكنيم؟ 
 ترس امتحان جا در نخواهد آمد ولي ما با ترسيدنِ بي ترسيم هرگز بر سرِ ما ه از آنها ميبلاهايي ك خيلي از
 شويم مي مردود

 بيهوده آيد ولي ما  نمي مانترسيم بر سرِ ما نخواهد آمد و در تمام طول زندگي هم بر سرِ بسياري از بلاهايي كه ما از آنها مي 
 شويم. ميمردود امتحان الهي  ، در»ترس از بلا«لذا ما در همان  ،ترسيم مي

 خودش را در نظر گرفته است.  صسري بلا انتخاب كرده است كه به بندگانش بدهد؛ براي هر كسي بلاهاي مخصو خداوند يك
  دهد.  سري هم ترس به بندگانش مي ها و بلاها، يك سري هم نعمت، براي بندگانش در نظر گرفته است و جداي از اين نعمت يك

 از آن بالاتر اين است كه در امتحان ترس،  لا بايد صبر كنيم و اين صبر خيلي اهميت دارد. وليدر امتحان ب
كشد، چون هنوز خدا بلايي نفرستاده است كه ما صبر كنيم بلكه فقط  نترسيم. گاهي اصلاً كار به صبر نمي

بيرون نرسيده است، در همان  ترسيم يا نه؟ يعني هنوز كار به عالمِ مقدار با دل ما بازي كرده تا ببيند مي يك
 شود. عالمِ درونِ ما(در دلِ ما) امتحان ترس گرفته مي

 با امتحان ترس چگونه برخورد كنيم؟/ هر موقع ترسيدي بدان كه امتحان است

 گير كنند ولي امتحان ترس از درونِ وجود خودمان ما را در ع بيروني و حوادث زندگي فقط در لحظات خاصي ما را درگير ميوقاي
 لذا هر موقع ترسيدي بدان كه امتحان است. كند و هميشه در وجود ما جاري است. مي
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 اولاً بگو: اين فقط ترس است و معلوم نيست واقعيت داشته باشد. ثانياً وقتي كه  ؟محالا با اين امتحان چگونه بايد برخورد كني
بيند و  ، دوباره مرور كن. مثلاً اينكه: خدا مرا دوست دارد، خدا مرا مياند ترسيدي برگرد و آن مقدمات كليّ كه از ابتدا به تو ياد داده

 . ي مرا دارد. خدا با من دشمن نيستهوا
 ترساند تا به آغوش خدا پناه ببريم خدا ما را مي )1ترساند؟ / چرا خدا ما را مي

 خلع «امتحان مراجعه كنيم. گفتيم هدف امتحان ترساند؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش بايد دوباره به فلسفة  چرا خداوند ما را مي
از تكبر انسان را بريزد. به تعبير عاميانه، ترس براي اين است كه به ما  مقدار زياديتواند  است و همين ترس، مي» تكبر از دل انسان

 »كوچولو! برو بغل خدا«بگويد: 
 مستقيم به سراغ هدف امتحان برو و سر به سجده بگذار و در مقابل خداوند تواضع كن. در اين  هر وقت ترسيدي، نماز بخوان، يعني

، خودش استاي كه در بغل بابا و مامان  خواهيد مناجات كنيد، مثل يك نوزاد يا بچه وقتي مي صورت قوت قلب پيدا خواهي كرد.
درِ خانة خدا چگونه  و ببينيم كه آنها و امام سجاد(ع) ياد بگيريم نين(ع)يك كمي از اميرالمؤمبايد خودتان را به خدا بچسبانيد. 

 كردند. مناجات مي
  با خدا مذاكره  داريمگيريم. انگار  اندازيم و اصلاً با خداوند ارتباط نمي مناجات بادي به غبغب مي هنگاممتاسفانه ما خيلي اوقات

كوچك «كنيم! درحالي كه بايد باور كنيم ما  رفيق خودمان داريم مذاكره ميدانيم! انگار با  قد خدا مي كنيم! گويا خودمان را هم مي
 ترساند براي اين است كه به آغوش خدا پناه ببريم.  هستيم. اگر خدا ما را مي» خدا

پريش  / حق نداريم طوري بترسيم كه روانرسد برخي از استعدادهاي انسان فقط با ترس به فعليت مي) 2
 شويم

 بالقوة انسان به فعليت برسد. برخي از اين است كه استعدادهاي  - از يك نگاه ديگر- انگفتيم هدف امتح
شود. ترس در به فعليت رساندن استعدادهاي ما نقش مهمي  استعدادهاي انسان فقط با ترس بالفعل مي

 كند.  دارد. ترس، انسان را وادار به فعاليت مي

  نداريم طوري  ما حق .»چگونه بترسيم«ي مهم است كه ما دارد و خيلخاصي البته اين مسأله هم راه و روش ّ
ما حقّ نداريم طوري بترسيم كه روانپريش شويم. هم بريزد و دچار استرس شويم. به مان بترسيم كه اعصاب

طوري بايد بترسيم  و به يأس برسيم. فقط يك دحقّ نداريم طوري بترسيم كه ارتباط ما با خدا هم قطع شو
 ا به حركت و فعاليت وادار كند. نه اينكه طوري بترسيم كه اين ترس ما را نابود كند.كه اين ترس ما ر

 تربيت كردن فرزند صرفاً با ترساندن، اشتباه است

 شان نسبت به پدرها بيشتر باشد. لذا بايد مراقب باشند اين ترس را  مقداري ترس ممكن است مادرها به صورت ژنتيك، يك
خواهيم فرزندان خود را تربيت كنيم، صرفاً با ترس  ميكه ن خود منتقل نكنند. اصلاً ما گاهي اوقات حساب و كتاب به فرزندا بي

 طور باشد. كنيم ولي نبايد اين تربيت مي
 خواهند  هاي خود را در كودكي نترسانند و آنها را به ترسيدن عادت ندهند. برخي پدر و مادرها وقتي مي قدر بچه مادرهاي محترم اين

 آيد ترسو بار مي ند. در اين صورت بچهترسان كنند اين است كه او را مي يت بچه را از سر خودشان كم كنند، اولين كاري كه ميشرّ اذ
 .شود و شخصيت او نابود مي
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 سِ ترآيد، فقط  كند، معنايش اين است كه بسياري از بلاها اصلاً بر سر ما نمي گوييم كه خداوند ما را با ترس امتحان مي وقتي مي
خطري متوجه  ها اغلب ترسكند. بدان كه در دهد و خيال او را راحت مي آيد. و همين معرفت، كليّ به انسان آرامش مي آن بلاها مي

 پس آرام باش.  ما نيست،
 غيرخدا كند زشت است ما را ذليل ترسي كه ما را به آغوش دشمنان ببرد و

 جاي اينكه اول به آغوش خدا  به- ترسم ما در اثر ترس  امش بدهم؟ چون ميخواهم در مورد ترس، به خودمان آر دانيد چرا مي مي
شويم، اول به اين و آن التماس كنيم، اول ذليل و حقير ديگران ب، اول از خدا دور رويماول به سراغ اسباب و وسايل ب - پناه ببريم

تواند دچارش  ه بدترين ذلتي است كه انسان ميخاك بر سرِ اين ترس ككبرين عالم بترسيم و زمين بخوريم و ويم، اول از مستبش
 شود.

 بريم بلكه وقتي  ترسيم، به آغوشِ خدا پناه نمي درست است كه اصلِ امتحان ترس خوب است ولي مشكل ما اين است كه وقتي مي
است كه خدا به ما آرامش شويم. اگر وقتي ترسيديم، اول به سراغ خدا رفتيم، معلوم  شويم و كافر مي ترسيم، بيشتر از خدا دور مي مي
 دهد. مي

  زشت  سبايد ما را به آغوش خداوند متعال برساند و الا ترسي كه ما را به آغوش دشمنان ببرد آن ترترس ترس بايد باشد ولي
جاي آن براي  پس طوري نترس كه ارتباط تو با خدا قطع شود و بهاست. ترسي كه ما را ذليلِ غير خدا كند، آن ترش زشت است. 

 رطرف كردن ترس خودت به سراغ غيرخدا بروي. ب
 طور مطلق زشت نيست/ ترسي كه ما را به آغوش خدا ببرد ممدوح است ترس به

 طور مطلق زشت نيست. ترس از دنيا و ترس از آخرت و ترس از بلاها، بايد ما را  طور مطلق زشت نيست. ترس از دنيا هم به ترس به
 كند. خطر نمي بيهودهشود و  اصلاً انسان عاقل، محتاط مي اين ترسِ ممدوحي است.، شدبه آغوش خدا ببرد و اگر چنين 

 امام باقر(ع): برطرف شود شماتا فقر  يدصدقه بده روايت دارد كهدر ترسي، صدقه بده.  بترس و به سراغ خدا برو! اگر از فقر مي) البْرُِّ و
 ) 1/48؛ خصال/لعْمرِ و يدفعَانِ سبعينَ ميتةََ سوءالصدقةَُ ينفْيانِ الفْقَرَْ و يزيِدانِ في ا

 ولي بايد بدانيم كه خداوند اين  - خوب و بد بودنش به خودمان بستگي دارد- گفت كه ترس خوب است يا بد استمطلقاً شود  نمي
 گي ما تعبيه كرده است. دترس را در زن

  ست ا» ان با خداارتباط انس ضعف«و  »ضعف شخصيت«ناشي از » ترس شديد«
 جبن«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي نِ از ضعف شخصيت(ناتوانيِ نفس) و ضعف يقين است؛ شدتبْةُ الجدش   فَضع زِ النَّفسِْ وجنْ عم

ود ش شامل اين تحليلِ حضرت نميمعمولي يعني ترس » شدت جبن«فرمايد  وقتي ميدقت كنيد كه  )298الحكم/ص عيون»( اليْقين
 خواهد بود كه:ولي اگر ترس زياد باشد، تحليلش اين 

 1 -  اين انسان ضعف شخصيت دارد و آدم عاجزي است. خوب بار نيامده است، خوب تربيت نشده و رشد نكرده است. براي رشد
 را درك نكرده است.» توانيم ما مي« .ريزي خوب نداشته است استعدادهاي خودش برنامه

 2 - خدا ضعيف يا غلط است. ارتباط اين انسان با 
  هر وقت ترسيدي به نفس خودت مراجعه كن و قواي خودت را پيدا كن و استعدادهاي بالقوة خودت را بالفعل كن. كمااينكه گفتيم

 فلسفة امتحان، به فعليت رساندن قواي وجودي انسان است.
 توانست ايمان حضرت امام(ره) را به  يچ ترسي نميلذا هام.  من هيچ وقت احساس ترس را تجربه نكردهفرمود:  حضرت امام(ره) مي

زنم و دنبالش راه  كند كه يك حرفى بزنم، مى اگر من خداى نخواسته، يكوقتى ديدم كه مصلحت اسلام اقتضا مى( چالش بكشاند.
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ترسيدند؛ من آنها را  ، آنها مىبردندم . آن روز هم كه مىما ترسم بحمداللَّه تعالى. واللَّه، تا حالا نترسيده افتم و از هيچ چيز نمى مى
 )293/ص1؛ صحيفه امام/جدادم كه نترسيد تسليت مى

 ظاهر است؛ترس،«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي نُيك ذلتبْر  ذلٌُ  الجامور مانند بسياري ازاين واقعيت را در )25الحكم/ص عيون»(ظاَه
  ترس واقعاً نابودكننده است.مسائل زندگي مانند بيماري،خيلي ازدر كه توان ديد توان مشاهده كرد. همين الان هم مي ها مي جنگ

معلوم  ها ياز وجنات و فلتات لسان بعض /اهل ترس باشد، جامعه را به تباهي خواهد كشيد ي كهمسئول
 دارند ييترسوشخصيت است 

 تحمل است، و اگرچه بعضا باعث كندي اي قابل  شود، كمبودش تا اندازه هايي كه براي مسئولين شمرده مي برخي از ويژگي
كار نگذاريد. چون او جامعه را به  سرهرگز ولي اگر مسئولي اهل ترس بود، او را شود،  گرد نمي شود، اما عامل عقب رفت مي پيش

 همه دشمن دارد. اي كه اين هم جامعه تباهي خواهد كشيد. آن
  هاي عجيب و غريب در اخلاق  يكي از ويژگيشجاعت ل كنيد. بايد شجاع باشد. روي اين شجاعت، خيلي تأممملكتي مسئول

احتياط هم خيلي چيز خوبي است ولي اگر زيادي باشد، به ترس منجر اشتباه بگيريد. » تهور«است. البته اين شجاعت را نبايد با 
 شود؛ هرچند آن را به محتاط بودن توجيه كنند. مي

 كنند  هاي ترسويي هستند. ولي اين ترسِ خود را توجيه مي به لحاظ شخصيتي آدم ها معلوم است كه از وجنات و فلتات لسان بعضي
 شود. درحالي كه آدم ترسو، عقلش هم زائل مي» كار الان معقول نيست! اين«گويند:  تراشند. مثلاً مي و برايش توجيه مي

 كند ياز سرتان كم مخدا شرّ دشمن را  د،ياگر از دشمن نترس العمل خوب مؤمنين در جنگ احد/ نتيجة عكس

  گويند،  مؤمنين كساني هستند كه وقتي منافقين به آنها مي«فرمايد:  ميافتاد، احُد اتفاقي كه بعد از جنگ  ةدربارخداوند
گويند:  شود و مي شان بيشتر مي ايمان - العمل مؤمنين اين است كه عكس- اند، از آنها بترسيد!  ا جمع شدهعليه شم (مشركين)مردم

 و نعم الَّذينَ قالَ لهَم النَّاس إنَِّ النَّاس قدَ جمعوا لكَمُ فاَخشْوَهم فزَادهم إيماناً و قالوُا حسبناَ اللَّهما كافي است؛ خدا براي 
: تفسير .(ركدوم، دشمنان هستند» ناس«اول منافقين هستند و منظور از » ناس«در اين آيه منظور از  )173عمران/ آل»(لالوْكي

 الميزان و نمونه، ذيل همين آيه)
  اين بلا را  - مؤمنين العمل خوبِ به خاطر همين عكس– قرار بود دشمنان به اين مؤمنين حمله كنند. ولي خداوندواقعاً در اين قضيه

ند. ند به آنها حمله كتوا اين امتحان(جنگ) را خداوند براي مؤمنين مقدر نكرده باشد، دشمن هرگز نمي از سرِ مؤمنين برداشت. اگر
موضوع اگر . پس (شبيه همين قضيه احد)شوند آيد و از حمله منصرف مي پيش مي براي دشمنيا اتفاقي مثلاً وسط راه مشكلي 
طرف ما در اين به وسيلة حملة دشمن، امتحان كند،  خدا بخواهد ما رارسيم كه وقتي  يم به اين نتيجه ميامتحان را وسط بياور

 الهي اين است كه برويم و بجنگيم.خداوند است و تكليف ما در اين امتحان حادثه، اول 
 و گفتند خدا براي ما  فرمايد: اوضاع را من تغيير دادم و نگذاشتم به اينها ضرري برسد، چون اينها نترسيدند خداوند در آية بعدي مي

شويد كه در واقع  اگر به اين آيات توجه كنيد متوجه مي )174عمران/ آل(يمسسهم سوءفضَلٍْ لَّم فاَنقلَبَواْ بنِعمةٍ منَ اللَّه و كافي است.؛ 
 » كنم اگر شما از دشمن نترسيد، من شرّ دشمن را از سر شما كم مي«گويد:  دهد و مي خداوند دارد به ما آدرس مي

  آنها نترسيد، از من بترسيد؛ ترساند، از  اين شيطان است كه دوستان خودش را مي«فرمايد:  ميدر آية بعد فَُطاَنُ يخوالشَّي ُكما ذاَلإنَِّم
در اينجا نفرموده است كه شيطان مؤمنين را دقت كنيد كه  )175عمران/ آل »(نأوَلياءه فلَاَ تخاََفوُهم و خاَفوُنِ إنِ كنُتمُ مؤمْني

كسي توسط شيطان دچار ترس شد، خودش را رفيق  ترساند. پس هر ميدوستان خودش را  فرموده است كه شيطان بلكه ،ترساند مي
 شيطان بداند.
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دشمن حلّ  از مشكلات امام زمان(ع) با ترسبسياري  ترسد/ ما ميشاز بيشتر دشمن هرچقدر شما نترسيد، 
 نه با اسلحه ،شود مي

  امام بيشتر باشد، مشكلات ما كمتر خواهد شد.  هرچه اين ترس دشمن ترسد. از ما ميواقعاً مطمئن باشيد كه دشمن امروز هم بايد
 القاَئم مناّ منصْور؛  شود كند، ياري مي امام زمان(ع) با ترسي كه دشمن از او پيدا مي« :فرمايد مي محمد باقر(ع)

شود؛ نه با اسلحه و  بسياري از مشكلات مولاي ما امام زمان(ع) با ترسيدن دشمن از ايشان حلّ مي) 1/331الدين/ كمال»(باِلرُّعبِ
 لشگريان حضرت.

 ترسند و وقتي  اي همه(دشمنان شما) از شما مي دفعه بينيد كه يك شما دلِ خودتان را قرُص و محكم كنيد، مي همين الان هم اگر
 توانند عليه شما اقدام كنند. بنابراين از دشمن نترسيد.  شوند و نمي كنند و دچار اشتباه مي ترسيدند، خطا مي

 آمد آفريدند، كفر دشمن بيشتر در مي ربلا هرچه ياران حسين(ع) بيشتر حماسه ميدر ك

 اي به  شان يك خلاقيت ويژه در روز عاشورا، اصحاب حضرت تصميم گرفته بودند براي امام حسين(ع) افتخار بيافرينند. لذا هر كدام
گفت:  كرد و مي ا مولاي خودش حسين(ع) معرفي ميداد. مثلاً يكي از آنها در رجزخواني در مقابل دشمن، خودش را ب خرج مي

 يعني افتخار من اين است كه مولاي من حسين(ع) است. )4/104ابيطالب(ع)/ مناقب آل»(و نعم الأْمَير  حسينٌ  أمَيريِ«
 ش را هم درآورد و به تنها زره نپوشيد، بلكه پيراهن خود خواست به ميدان برود، نه وقتي مياصحاب امام حسين(ع) ديگر از  يكي

با اين شرايط به ميدان رفت و جنگ نماياني كرد و به شهادت قطعه خواهند كرد. ولي  دانست كه او را قطعه ميدان رفت. قطعاً مي
 رسيد. 

 و آمد  شد و كفرش بيشتر در مي دادند، جبهة مقابل رذالتش بيشتر مي هرچقدر در جبهة امام حسين(ع) از خودشان زيبايي نشان مي
قدر به زيبايي، حماسه نيافرينيد، چون اين دشمن نامرد بيشتر  گويم: اين فهميد. ولي من به ياران حسين(ع) مي حقارت خودش را مي

 كنند...  هاي حسين(ع) خالي مي آيد و بعد از شهادت شما، همة كينة خود را سرِ بچه كفرش در مي
  


